
  
  
  
  

  بازتاب حیرت خیام در ادبیات فارسی
  

  پروین رضایی - قدمعلی سرامی
  
  دهیچک

دانـد کـه   او مـی . او در قبال نـادانی خـویش اسـت    فراوانصمیمیت  ،را از دیگر شناسندگان راز متمایز کرده یامخآنچه 
خـود بـه    هاي بلنـدآوازه ارگانیهناي چکند که در بوق و کرداند و این نادانی را نه تنها از خود و دیگران پنهان نمی نمی

بـه   بلکـه  عیـب نیسـت   ،مدعیان دانایی بیاموزد که دانستنِ ندانستن خواهد با این کار به همهاو می. رسانداوج فریاد می
خویش به بانـگ بلنـد خاطرنشـان کنـد کـه      ت خواهد در رباعیااو می. دروغ خود را واقف اسرار شناساندن عیب است

بـه  سنگ با حیرانی عارفـان را بـراي روان او   همین اقرار به نادانی است که حیرتی هم .انندخبر ر اصل بید ،مدعیان خبر
  .آورد وجود می

نشان داده شود اسرار  ،شود ضمن تبیین ابعاد حیرت و سرگردانی خیام در رباعیات فیلسوفانه او در این مقاله سعی می
تحت تاثیر قرار داده است و آنها تـا چـه   او را ت مختلف مخاطبان متنوع طبقا ،شگفت انگیز این سرگردانی به چه میزان

   .اند اندازه در این حیرانی شگفت انگیز فرو رفته
  
  هاي کلیدي واژه

  .مستی ،معرفت ،حیرت ،عرفان ،یامخ
  

  مقدمه
نظر محققان بوده همواره این سوال مورد  ويدر حوزه خیام شناسی و بررسی و تحلیل رباعیات اندیشمندانه و حکیمانه 

که حیرت شگفت انگیز  این فرزانه دهر از چه روست و منشاء فکري این سرگردانی فیلسوفانه که او مطرح می کنـد از  
 او اي است که هر گروه و فرقه کسانیاز آن رسید چون خیام  پاسخنمی شود به  آسانیکه به   سوالی. کجا مایه می گیرد

 ،اهل طریقت و شریعتمدار ،یعتشراصحاب  ؛عاشق ،عاشقان ؛فیلسوف ،فیلسوفان ؛شاعر ،شاعران. دانندخود میآن را از 
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او فراتر از عقـل و  . یگزین شودجاهاي انسانی مجموعه اینتر از آن است که در انگارند اما وي آزاده یمش شعار طریقت

او را شطح  توان میکه  چنان یشه استاز اندیشه و ضد اند اي آمیزه ،کفر و ایمان و در یک جمله ،مستی و راستی ،عشق
 و نشئه بازگرفتهاندوه بیش و کم  هفتاد و دو ملت و اندیشه وي را از ،سرشته در ذات ويمستی . دخوانآفرینش انسانی 

بـوده کـه توانسـته     ت مرديبلند همشگفتا چه . استشمار را از وجود او به دور داشته هاي بیخمار علت ،علّت یگانه
بـه   ،خود اي که در زمانهیزادهآدمآیا چنین با آسایش نسبی زندگی کند؛  سلاجقهتلخ روزگار  آن هم در شابورنی است در

نزیسـته   وارتنـاقض   ،عصران نادان خـود با هم ،حق بوده استحکیم  نمونه ،روزگار هاي شناختهعلم اعتبار دانستن همه
ی و ابـدي روان  ازلهاي دوگانی ایمان و کفر و همه ،قت و مجازحقی ،نمودار یگانگی ظاهر و باطن واقع است؟ خیام در

عرفان را  ،بیش از تمام عارفان رسمی است یدهرستضادها به وحدت  انسان است و چنین شخصیتی که در وجود او همه
  .نمایندگی تواند کرد

  
  روش و پیشینه پژوهش

با استناد به رباعیات خیام و اشعار و  ر مورد سوال اصلی،خی قانع کننده دشود براي رسیدن به پاس در این مقاله سعی می
مباحـث مربـوط بررسـی و     ،اي اند و با روش کتابخانـه  افکار دیگر متفکرانی که موضوع حیرت و حیرانی را مطرح کرده

مده ولی به میان آ مطالبی هاي فارسی ها و مقاله حیرت خیامی در بسیاري از کتاب دربارةاگر چه  .شودتحلیل و واکاوي 
» هاي حیرت آلود خیام پرسش«تنها در مقاله  .مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است به صورت حاضرتاکنون  این مسئله

 ایـن  در نشریه علوم اجتماعی و انسـانی دانشـگاه شـیراز در حـد انـدك بـه       ،لی و حسام پورسعید نوشته کاووس حسن
  .موضوع اشاره شده است

  
  حیرت در اشعار خیام

یام کسی است خ. عین عارف بودن است ،اي از معرفت خویش است زیستن شطّاحانهآمیز نشانهشطحگفتن سخنان اگر  
دانند و داناترینـان  نامانی که هیچ نمیگمان عارفیبدهد و به نادانی خویش گواهی می ،داندکه از همه بیشتر میکه با آن

  :تابندیبرنم مردنشها پس از  لیق او را حتی ساتوفیاد او و  ،شمارندرا نادان می
از غایـت   ،فضل و حکمت و کیاست معروف و مشهور است و آن عمر خیام است بهیکی از فضلا که به نزد ایشان «

  :یتب ؛ی کردیباید گفت و اظهار نابیناها میاو را جنس این بیت ضلالتحیرت در تیه 
ـــره در ــتن ماااي کدای ـــدن و رف ــتم   س

 ـمی کس   راسـت ن معنـی  نزند دمی در ای
  چـو تـرکـیب طبـایـع آراســت  دارنـده

  زشت آمد پس این صور، عیب که راست گر
  

  
  

*** 

  سترا نـه بـدایت نـه نهــایت پیــدا   او
  سـت کجاین آمدن از کجا و رفـتن بـه   کا
  کاست؟از چه قبل فکندش اندر کم و  باز
  خـوب آمـد خرابی از بهر چراسـت؟  ور

  )31 :1373، ينجم راز(                     
خدا بندگانی دارد که در  کهداند نمی) خیام(که او  کند میو اظهار  نامد می» نابینا سرگشته«این او را  ازرازي بعد  نجم

  ).31-32 :1373 ،نجم رازي( اندعلوم الهی شده همه بهو عالم  از قاب قوسین در گذشته متابعت پیامبر اسلام



  ٢٧/      بازتاب حيرت خيام در ادبيات فارسي
  

و  افکـار در میان خلایـق ناگزیرنـد در    ي نگاهداشت شأن رسمی خودبرا ،»مرصادالعباد« مؤلفچون  ،رسمی عارفان
یر روزگـار  ناگزوي را  ،صخیام هرگز مراعات خویشتن را نکرده است که مراعات عام و خا. اذکارشان عوام را دریابند

  :که استخاك پاك را از افتادگی چه باك که همان حکمت عامیانه فتوي داده . باشد
  ی آمـــوز اگـــر قابـــل فیضـــیافتـــادگ

  
   !آب زمینی کـه بلنـد اسـت    نخورد هرگز  

  )186/ 1: 1363دهخدا، (                    
آنچه این  .دانایی است عین ،او ندانستن ؛داندند که نمیدامی او .ستاسواي معرفت غیر  ،یقت که معرفت خیـامحق به

ی در قبال هدف همگاندر رباعی اول بیان جهل  ،پیر نیشابور نقل کرده و از بابت آن بر او شوریده است ازعارف رسمی 
و سـپس از  به هستی آوردن کاینات  به دلیلیننده آفراعتراضی به  ،آفرینش و چند و چون آغاز و انجام و در رباعی دوم

یابنـد و بـدان   یدرمجهولی خود را  نشئه عبودیتندو تا در  اهل ادعا نیستند ،ینراستعارفان . است کردنشانهستی ساقط 
یعنی از  ،یقیناً از آن مرحله گذشته و به مرتبه کان للهی رسیده است ،یی شددانااگر کسی از آنان مدعی . کنند یماعتراف 

جهـان را نابینـا    عـارف ترین بزرگ ،الدیننجم. به اوست کوچیده است يالله که همان بقاافی يیرت به وادي فناحوادي 
پیـر   بـر الدین از بابت آن همان حقیقتی را که نجم ،هجري عارف قرن نهم ،شاه داعی شیرازي در حالی که است هخواند

  :گویدیمدهد و عارفان جهان نسبت می نیشابور شوریده است به همه
ـــر عـــارفان ـــامی اگـرچـــه ده ـــدن   ان

ــر نگــوعــالم هرکــه   هســتی زو کــه یت
  

ــا در   ــامی ی اویشناسـ ــوش عـ ــدخـ   انـ
ــش ازو در ــی  ره دانــ ــتطرفــ   نبســ

  )255: 1339شیرازي، داعی (                
  :عاشقان نیست کارگوید ادعا کردن و لاف زدن یم هبالصراح بعد

ــدخــود پســت عشــق عــالی  عاشــقان   ان
  

ــدخــالیهــر آن دعــوي کــه باشــد  از     ان
  )255: 1339شیرازي، داعی (                

 ،یافتـه اسـت کـه خـدا    درناگر از اصحاب وحدت بوده چگونه او . این بی توجهی نسبت به خیام شگفت انگیز است
حـق   ،بنابراین چگونـه اندیشـیده اسـت کـه بنـده      .است آزادي بخش بندگان ،مولاي همگان و بیش از هر مولاي دیگر

دغدغـه   )ع(پیامبر اولـوالعزمی چـون موسـی   از قول تواند یماست که مولانا  چطورلاي خویش را ندارد؟ پرسیدن از مو
  :هاي کژ مژ آفرینش با خدا در میان بگذارد و بگویدنقشخویش را در باب 
  گـل کــژ مـژ دیـدم انــدر آب و      نقش
  ســاختنچــه مقصــود اســت نقشــی  کــه

ـــش ـــاد   آت   فـروخـــتناظلـــم و فس
  

  دلعتراضــی کـــرد  ملایــک ا چـــون  
ـــداختن  و ـــاد ان ـــم فس ـــدر او تخ    ؟ان

  ســـوختنکنـــان را و ســـجده مسجـــد 
  )1819-1817 /2: 1385وي، لمو(          

به فرشتگان  آدمپیش از خلق  ،که خداي عالم فراموش کرده استاین شیخ  نباشد؟کشیدن  فسخیام را حق ن وقت آن
أنّـی اعلـم مـا    «تنها به گفـتن   ،پیش گیرد رای یشان طریق ناسزاگوخن که در پاسجاي آه حق اعتراض داده و ب ،معصوم

داند کـه   که عاشق حق باشد می گوید اصلاً عشق روي در بدي ندارد و هرداعی می شاه .بسنده کرده است )30،بقره(»لاتعلمون
خود بیرون کنند و بدانند بـه   هنذنماید که عارفان خیال بدي را از الدین راه میوي به کسانی چون نجم. وجود ندارد مطلقبد 

  :و هم به خیر باز خواهد گشتاست از خیر برآمده  ؛اردبودي خیر د ،داشته باشد بدفرض آن که امري نمود 
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  شـبهت مــن بگـویم چــون کننـد      رفـع
ــد مطلــق  زان   ســت؟کجاکــه در عــالم ب

 ـاز رویی بــد، از رو  هـرچه   نکوسـت ی ی
  عشـق از بــد، روي نیکـو سـوي     هسـت 

  سـخن شـد بــه ذوقـت ایـن      مقرّر چون
  ظهــور آید ز عشــق انــدر   می چـه هر
  

  بیــرون کننـد   یش،  بــد خــو خیـال  از  
  بـدي هرگـز نخواسـت    خودکس بر  یچه

  عــاشق خیــرجوست   بگـذاري شـر رو
  بـدي خــود روي عشـق   درنباشـد  پس

  یـگــر مکـن  درا نسبت بـه بــد   عشـق
  یســت دورنآن از کمـــالی  مـــن جـــان

  )251: 1339شیرازي، داعی (                
گونـه کـه   آن ؛جهان را از آغاز معماگونه آفریده اسـت  ،جهان آفرین اصلاًانگارد که ی قبل از شاه داعی چنین مینظام

  :آن نتواند برد ذاتی ازررمز و کس پی به هیچ
  کـــرد آفـــرینش را بـــه آغـــاز چنـــان

ــانش ــرانجام  چنــ ــورد آرد ســ   در نــ
  

ــه   ــدان    ک ــس ب ــد ک ــردن ندان ــی ب   رازپ
ـــه ــام   ک ــرت در او گ ــد فک ــد زن   نتوان

  )122: 1384نظامی، (                         
  

ا که خیـام واقعـی یـا تصـوري     مسائلی است که ذهن انسان رجمله از  ،به عجز آدمیان از درك حقیقت عالم اعتراف
که را به  داند و هرداند که نمیاز آن دانایان است که می خیام. داشته استهمواره به خود مشغول می ،اوستاي از نمونه

   :نماید اندوهگین نمی ،باشد ناداناناز بابت آن که خود نیز یکی از این  و بیندمی نادانشنکوهد و نیست می خستونادانی 
  مــن  نــه ازل را نـه تـو دانی و  راسـرا
  از پـس پـرده گفتگـوي مـن و تـو      هست

  

  مـن ین خطّ مقرمط نه تو خـوانی و نـه   و  
  نـه تـو مـانی و نـه مـن      برافتد پرده چون

  )158: 1384خیام، (                          
شاید همـان علـم    ؛جا خوش کرده است ،هاي آگاهها در گوش جاندانشین اقرار به نادانی است که چونان برترین ا

  :آوردیمی انسان به شمار یآن را برترین مرتبت دانا ،پیر نیشابور کهمستی خیامی است 
ـــن ــاهر م ــم  ظ ـــی دان ـــی و هست   نیست

  بـاد شـرمم  ایـن همـه از دانـش خـود      با
  

ــن   ــتی    م ــد و پس ــر بلن ــاطن ه ــمب   دان
  مرتبتـــی وراي مســـتی دانـــم   گـــر

  )113: 1384خیام، (                          
 و دانـیم توانیم و مییماین تمامت آن است که . و خرّم زیستیابد باید خوش مستی است که درمی دانشهمین  باو 

  :یدرستوانیم  میی یت آن نادانی است که به این توانادرست به دلال
  بــاشیــام اگــر ز بــاده مســتی، خــوش خ

  عاقبـت کـار جهـان نیسـتی اسـت      چون
  

  ماهرخی اگـر نشستی، خــوش بـاش   بـا  
  که نیستی، چو هستی، خـوش بـاش   انگار

  )157: 1384خیام، (                          
یچیـدگی  پکه از فـرط   هاي آن شگفتیو  ساخت و پرداخت این جهان رازکند که ما را متقاعد می ،نادانیاین دریافت 

   :کهدرست فهمیده است  حافظ ؛ماندهمچنان ناگشوده خواهند   ،اندناگشودنی مانده
  می گوي و راز دهر کمتر جوي ویث از مطرب حد
  

اـ را  کس که   نگشود و نگشاید به حکمت این معم  
  )26: 1379حافظ، (                           



  ٢٩/      بازتاب حيرت خيام در ادبيات فارسي
  

  :دارداي ازلی نصیبهحکمتی که  ؛نیست جز معرفت نادانی حکمتشنیز حکیم ما  ،بر این اساس
ــس ــرار ازل را  کـ ــده اسـ ــادعقـ   نگشـ
ـــادنگــرم ز مبتــدي تـــا مــی چــون   است

  

  ننهـاد یک قـدم از نهـاد، بیــــرون     کس  
  زادکـه از مـادر    است به دست هـر  جهل

  )123: 1384خیام، (                  
ی یعنـی درك  یدانـا  مرتبه ،ترین این مراتبعالی. است شدهی انسان معین یبراي دانا مرحلهچهار ، مشهور يا در قطعه

مجذور نادانی است یعنی  ،ترین مراتبدانی ؛است آنچه را میسر بوده دانستهخود حد وسع بشر در که  است ین حقیقتا
ی خود خبر نداشتن ینیز دانستن و از دانا میانیمراتب . اي که همان جهل مرکّب استکه دانسته يپندارباین که ندانی اما 

ی در جایگاه نخستین است و از سـویی  یبندي از سوین ردهایام در خ. ستا داشتنو ندانستن و از نادانی خویش اطّلاع 
  . ترف به جهل خود و همگانهم اعلم زمانه است و هم مع زیرا ،ینادانیافته به معرفت دست ،دیگر

دانند در قیـاس  دادند که آنچه میکردند و به خود و دیگران نشان میاقرار می خودبه نادانی و سرگردانی  ،مدعیان دانایی اگر
سـتیزه از میـان آدمیـان     ،نـدارد شـأنی بـیش از هـیچ     ،به حکم متناهی بودن اولـی و نامتنـاهی بـودن دومـی     ،دانندنمی آنچهبا 

ایم و تا در چنبره بشریت خـویش گرفتـاریم نیـز    مقصود را نیافته ومقصد  ،راه جستجو حقیقت این است که در. خواست  برمی
  :استدر میان انداخته این گونه هاي اساسی ذهن را ی در خسرو و شیرین یکی از پرسشنظام. نخواهیم یافت

  سیاحـــان افـــلاك   کــه داري  ـــر بخ
 ـ  در   ؟یسـت کان ایـن محــرابگه معبودشـ
 ـخواهنـد از ایـن محمـل    می چه   یدن؟کش
  

  خــــاك؟  مـرکـــز گـردند گـرد  چـرا  
  یسـت؟ چاین آمد شـدن مقصودشـان    وز
  یدن؟بـــر جوینـد از ایـن صـحرا    می چه

  )123: 1384نظامی، (                         
  :آوردگونه پاسخ میاینخود  ،چند بیت از پسو 

ــه ــار    هم ــو پرگ ــرگردان چ ــتند س   هس
  

  یــــد آرنــــده خــــود را طلبکــــارپد  
  )123: 1384نظامی، (                         

  

خودبین است و حاضر  ،خود به خود ،یارهوشآدم . یی بس عمیق داردالمثل ژرفااین ضرب. مستی و راستی :گویندیم
همه . بسیار دارد ی فاصلهیپذیرد که با دادگري و دانامی ،ی مستی آمدوقتنیست به ظلومی و جهولی خود اعتراف کند اما 

بـه نـادانی    مستانهاگر . محصول خودبینی و خود دانا انگاري بوده است ،میان افراد و اقوام بشري درگرفته کهی یهاجنگ
دانید که در مسایل مذهبی تا چه شمار اسلامی را مییبهاي فرقه«. توانیم پرداختکسی نمیانکار هیچبه  ،خود اقرار کنیم

خدا فاعل بالایجاب است یا فاعل بالاراده؟ صـفات خـدا عـین ذات اسـت یـا      . دارندهم نزاع و جدال داشته و  درجه با
یل تا چه اندازه مساا غور کنید و ببینید که این قدیم است یا حادث؟ کلام خدا نفسی است یا لفظی؟ شم ذات؟خارج از 

توان بـرد؟ و بـا   پی به حقیقت اوصافش می چگونه ،وقتی که اصل ذات خدا بر ما معلوم نیست. باشندمی فوق ادراك ما
 تا این حد که. قابل تردید است بر او معلوم شده محقّق و مسلّم و غیر آنچهپیش خود قاطع است که  ،این حال هر فرقه

یک دیگـري را   هر ...و حنابله ،اشعریه ،قدریه ،معتزله. داندزندیق و ملعون می ،کافر ،گمراه ،خود را جاهل مخالففرقه 
 ،هم بنـاي جـدال و جنـگ را گذاشـته     شود که باید و سخت میشدشمارد و این اختلاف تا این درجه  مرتد و کافر می

   ).196 /2: 1337 ،نعمانی شبلی( »کنندرنگین می مسلماناناز خون  را هاکوچه
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کسی که با آن که داناتر زمـان خـویش    ؛آوردشمار میعقلاي مجانین به ازخیام را  ،فریثیوف شوئون ،معاصر دانشمند

یان را روکرد و نشـان داد کـه   دانانما دست همه و گرفت سخرهزادگان را به دانش محدود آدمی ،به نادانی اعتراف بابود 
 یگانـه اسـت   ،همچنـان بـا صـفر    ،هاي کبیر و صغیراندرون جهان دردانش متناهی در قیاس با علم نامتناهی پنهان شده 

  .)558  :1376 ،رویمرافشار و (
   :است کردهفروتنانه به نادانی خویش اعتراف  هم ،عطار ،ي عارف خیامهمشهر

  بر فرقم اگـر یـک ذره دارم آگهـی    خاك
  

  ست آنجا که من سرگشته دل آنجا شـدم کجا تا  
  )334: 1373عطار، (                          

  :است دانستهخبر مدعیان آگاهی از حقیقت را بی همه ،این فراتر از و
 ـعشـق تــو    چه نعـره  اگر عطّار   زنـد یم

  
  خبـر جمله نعـره زنـان از تـو بـی     هستند  

  )373: 1373عطار، (                          
همین است که . پذیرفتنی استار آورده است به راستی و درستی به شم جانرا آرام  »دانمنمی« ،که حکمت عامیانهینا

داند عقول فلکـی  که می گونههمان ،داندداند که نمیمی چون رباعیات خویش با ما در میان گذاشته است درخیام آن را 
  :اندنیز محکوم به نادانی

ـــواننداکـــه ســـاکنان  اجـــرام ـــن ای   ی
ــان ــی   ه ــم نکن ــرد گ ــته خ ــر رش ــا س   ت

  

ـــاب   ـــردد  اسبــ ـــدتــ   خـردمنداننــ
ــان ــه کآنـ ــرگردانند  کـ ــد، سـ   مدبرنـ

  )35: 1367خیام،  (                           
 داندمی آنها سرگردانی شان راخردمندي خیام نشانه اند ودانستهیر میتدبصاحب  سیارگان را خردمند و افلاك و قدما

  .باشگوید به آنان نگاه کن و در قبال سرگردانی خویش تسلیم میو 
مـراد   ،شـمس تبریـزي   ،دانسـته حیرت و سرگردانی خیام را دلیل بـر گمراهـی وي    ،ر به نادانیعارف دیگري که اقرا

خیام در شعر گفته است که کسـی بـه سـرّ عشـق     « :کندمی طرحاز سوي صوفی دیگري اعتراض خود را  که ستمولانا
سرگردان چون باشد  ،یدشیخ ابراهیم بر سخن خیام اشکال آورد که چون رس. استنرسید و آن کس که رسید سرگردان 

بـاري بـر فلـک    . بـود  سـرگردان او  ؛کند هر گویندهصفت حال خود بیان می ،آري :سرگردانی چون باشد؟ گفتم ،یدنرسو اگر 
 ،کنـد باري اثبات می ،کندکند و انکار میباري نفی می ،حق حضرتباري به  ،بخت باري بر ،باري بر روزگار ،نهد تهمت را می

نقـاب   حضـرت مؤمن آن است که  ؛سرگردان نیست ،مؤمن. گویداندازه و تاریک میی درهم و بییهاسخن. گویدمی باري اگر
از مشـرق تـا   . یابدلذتّی از عین او در می ،یانععیان در  ،کندبندگی می ،مقصود خود بدید ،پرده برگرفته است ،برانداخته است

 باشـد؟ چه ظنمّ  ،چشمخورم و می بینم و مینیّ در نیاید زیرا معین میدر من هیچ ظ ،گویدیمگیرد و با من  لا ملحد. به مغرب
  ).301 :1369 ،شمس تبریزي( »ام گیردبلکه خنده ،که خواهید ید چنانیگوالاّ گویم شما می

امـا سـرگردانی حالـت     به ایـن وضـعیت خـویش آگـاه و آشناسـت      و خود استیام سرگردان خ ،درست است نسخین ا
دف و  یـاري  بهدارند و مجالس سماع برپا می ،ل از آنماست که صوفیان براي دستیابی به صورتی کا همان. اي نیستنکوهیده

 افـراد و داناترین  سرگردانندرقصان و همه  ،ذرات تا کرات آن آیا در جهانی که از. شتابندمی به استقبال آن چنبرناي و چرخ و 
  :این عارف قولماند؟ مگر نه به اي باقی میجز سرگردانی چاره ،کنندسماعی کیهانی تصویر می چونانآن را 

  کــه انـدر جستجوســت  سـرگردان  چـرخ 
  

ــدان  حــال     اوســتاو، چــون حــال فرزن
  )1287 /1: 1385مولوي، (                   



  ٣١/      بازتاب حيرت خيام در ادبيات فارسي
  

پرسـد مـراد تـو از    دانـد و از خـدا مـی   یرانی آدمی میحپدیدارهاي کیهان را  ی استرآبادي مراد از آفرینش همهسحاب
  بود؟حیرانی ما چه 

  مــاخلــق جهــان و هســتی فــانی     از
ــح ــه   یران ــراد از هم ــود م ــا ب ــزچی م   ی
  

ــته   ـــادانی   دانس ــر ن ـــه غی ــد ب ـــانش   م
  یــا رب چــه مــراد اســت ز حیرانــی مــا 

  )29: 1370، مکی(                            
جـز چنبـر    چرخیدندبا پیچ و تاب آن در  کائناتی خطّی جز منحنی در کار نیست و چرخی که وقت ،به قول انیشتاین

  ید؟ترسانی چرا باید از سرگرد ،نیست
 ،کـه واقعیـت جهـان    اند حال آندور و تسلسل را باطل دانسته ،خوداست که حکیمان در استدلالات فلسفی  شگفت

گون یرهداعالم را  واقعیتخیام . توان راهی به حقیقت گشودگمان با چنین نگرشی اصلاً نمییب. دوري و تسلسلی است
   :ی کردیو سرانجام آن را شناسا سرآغازتوان شده است که نمیو دوري دریافت کرده و با درك این امر متوجه 

  ســتي کــه در آن آمــدن و رفــتن مادور
  راسـت نزند دمی در ایـن معنـی   می کس

  

ــت پیدا  آن   ــه نهای ــدایت ن ــه ب ــترا ن   س
  سـت ین آمدن از کجا و رفـتن بـه کجا  کا

  )129: 1384خیام، (                          
 ،خیـام  ،به جاي آن که چونـان حکـیم ابوالقاسـم فردوسـی    .  کردندمی انکار ،یافتندنمی درکه یمان هر حقیقتی را حک
آن بـاز   يرازهـا رمـز و  جهان را شـناختنی و خـود را شناسـاي     ،به حکمت نادانی قناعت کنند.. .بیدل و ،حافظ ،مولانا
  .دویري کیهان استریزي تبرنامهاي از پاره ،دانند که سرگردانی ما آدمیانینان نمیا .اند نموده

   :سروده است صائب
ــند ــرگردان    باش ــق س ــوي، خل ــو گ   چ

  
  همچــو چوگــان اســت چــرخقامــت  تــا  

  )1101/ 2:  1371صائب، (                  
بـه معنـاي    ،باز اعظم است چون این سرگردانی به خواست چوگان و استگویی سر به فرمان چوگان کیهانی  ،انسان

دوري بـودن زمـان بـا    . گونه که سرگردانی آن لازمه تـدویر زمـان اسـت   همان ،گمراهی راهی است نه سرکشی یا به سر
جهان آفرین بـا  . یافتنی استدربه آسانی  ،یستن به صحنه مدور ساعتی که بر دستی یا دیواري جا خوش کرده استنگر

و حافظ بارهـا  . داشته است خلاقیت خویش سرگردان مستمراعجاز  ما را در ،بستی از تدویرآفرینش هر پدیداري در بن
   :این سرگردانی را باز نموده است در غزلیاتی متعدد
  پرگـار کند کز پی دوران نرود چـون   چه
  یییــن دایـره مینـا   ا زدکه پـر نقـش   آن

  باشـد  سوداکه را بـا خطّ سبزت سر  هـر
  دادنـد یک به کسی  خون دل، هر می و جام

  نقطه پــرگار وجــودند ولــی  عـاقلان،
ه هـر سو دورانـی  چـ دل  ـو پرگار بـ   کـرد یم

  کبـود چــرخ   مساعد شودم دایــره گـر
  تســلیمیم  یــره قسـمت مــا نقطـه    دا در

ام  کـه در دایره هــر     افتــاد گــردش ایـ
  کردندانست که در گردش پرگار چه  کس
  بـاشد تـارون ننهد از ایـن دایـره بیي پـا
  بــاشدنین چدایــره قسمت، اوضـاع  در

  سـرگردانند ایــن دایــره    درداند که  عشق
  پـا بــرجا بـود    سرگشتهآن دایـره،  انـدر

  دگــر  پرگاربـه دست آورمش بـاز به  هم
  ییحکم آن چه تو فرمـا  اندیشی، تو آنچه لطف
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  ده مینا، خـونین جگـرم مـی   ـن دایـرهیز

  یـار کـه بگــرفت مــاه از او  عذار خط
  

  یینایمحل کنم ایـن مشکل، در ساغر  تـا
هـ در نیسـت راه از او  حلقه خوش   اي است لیک ب

  )غزلیات متعدد، 1379حافظ، (            
چـرخش ذرات   یـا  هاشـان هاي منظومـه گرد کانوناش سرگردانی سیارات نشانه. مستلزم سرگردانی ابدي است عشق

کشیده و هیچ جـا قـرار و آرامـش     یم پری یاین شیخ پرنده که هر چند گاهی به جا چرا. ستهااتم گرد هسته یادي بربن
ي بیقراري که در هیچ آنی بر یک سیرت و مولانا  است؟ چطور از حال نیافتهاز حال خود این حقیقت را در  ،گرفته نمی
است عاشقان بت که هر  بودهپی به این راز نبرده است؟ چطور متوقع  ،مانده است حتی بر یک صورت و عیان نمی سان

   :از مولانا نشنیده بوده است که مگر ؟بر جاي خود ثابت بمانند ،دنآی یلحظه به رنگی در م
ــت ــاردارد  دوسـ ــفتگی  یـ ــن آشـ   ایـ

  
  بیهـــوده بـــه از خفتگـــی   کوشـــش  

  )1819 /1: 1385 مولوي،(                   
 روزگارردم این حقیقت را ما م است و اي بر آن افزودهدر حقیقت گره تازه ،یدگشامی جهاناز کار  که هر گرهیبشر 
  :می یابیمی تکنولوژي بهتر در یشکوفا

ــد و   آن ــین فتادن ــه راه ب ــوم ک ــدندق   ش
  گشـاد کـس ندانسـت    عقده که هـیچ  آن
  

  شـدند  ورا بـه یقـین خبـر ندادنـد      کس  
  یــک بنــدي بــر آن نهادنــد و شــدند هــر

  )41 :1370مکی، (                            
 ـ راه هست نیست شدن را ،گسستی بییهمه در جستجو .یده استآفرهمه را سرگردان  ،آفرینجهان در . پیماینـد  یم
ق ی ـدقي معنـا . اسـت ی کی ،عالم امور همهي منتها و مبدأزیرا  ردیپذیم تحقّق افتنی ،شود می آغاز جستجوی وقتحقیقت 

 آن فرمـان  ازی تـوان ینم ـ گـر ید ،يافتـاد  چنبراین در  چون که انددانستهیم عارفان و! است نیهم »است ابندهی ندهیجو«
  :برد یخواه ادی از هم راي گرفتار آغاز اندكاندكو  یکنی چیسرپ

ــه ــی ز ن ــر م ــته س ــن رش ــافتنی ــوان ت   ت
  

ــه   ــی  ن ــته را م ــر رش ـــتس ــافتنـ   وان ی
  )1321 :1384 نظامی،(                       

از آنچـه موجـب   باشـیم  تا حـق نداشـته    گیرندیماینجاست که حتی فرصت جستجو و پژوهش را هم از ما  شگفت
  :وجو کنیمپرس ،در این دام چنبرینه شده است اسارتمان

ــن کــوي  تجســس   یســتنگــري کــار ای
ــاگیتــی پژوهــی چـــه  بــه   یم دیـــــریپ

  و گـــــرد دودمانــد احــوال ایــن  بــدان
  

  یسـت ناین پـرده جـز خــامشی روي     در  
  یـر زدودي است بالا و گـردي اسـت    که
  دهست آسـمان بـــا زمـین در نبــر     که

  )1321 :1384 نظامی،(                       
ما از راز کـار کسـی کـه ایـن دام را      ،به باور وي. دهدلغزنده به ما نمی طاسیام رهنمودي جز تسلیم شدن در این خ

  :شدتوانیم آگاه نمی گاه هیچتعبیه کرده است  راهمانیده و بر سر تن برایمان
  يگـو به چوگـان قضـا همچـون     سرگشته

  يپــو  وکه تـو را فکند اندر تک  سک کآن
  

  رو و هیچ مگويخور و راست میمی چپ  
  ياوداند و او دانــد و او دانــــد و   او

  )41 :1367، خیام (                           



  ٣٣/      بازتاب حيرت خيام در ادبيات فارسي
  

از این حقیقـت را   و یقت انحنا و تدویر به یگانگی فرجامین رفت و برگشت باور داردحق یر نیشابور با درك عالمانهپ
 که همه یافته استدردر کارگاه آفرینش  دیگر معمول پدیدهفصول سال و هزاران هزار  ،روشنی و تاریکی چرخشروي 

   :یندیاها به روند ها بروند و همهه آیند
  یـاز ني که نبودت به خـور و خـواب   بود

  بــاز  بسـتاند یک به تـو آنچـه داد   هــر
  عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ چون

  که بعد از مـن و تـو مـاه بسـی    نوش یم
  

  انبـــاز  چــار نیازمنـدت ایــن    کـردند  
  بـاز چنـان شـوي کـه بـودي ز آغـاز       تا
  تلـخ یمانه چو پر شود چه شیرین و چـه  پ

  لخ به غرّه آیـد، از غـرّه بـه سـلخ    ــس از
  )25 و 29: 1367، خیام(                     

 ،کیهان بازحقیقت این است که لعبت . اندهستی و از هستی به نیستیدر گذار از نیستی به  ،یدارهاپد نگاه وي همه در
آنهـا را از   ،را به انجـام رسـاندند   مقدرشانآورد و بعد از آنکه بازي ها را به صحنه میلعبت. در کار بازي خویش است

  :به کار خواهد بود همچنانبرد و این آورد و برد صحنه بیرون می
  بـــازیم و فلـــک لعبـــت لعبتکـــان مـــا

ــود  باز ــع وج ــر نط ــیم ب ــی کن ــه هم   یچ
  

ــاز  از   ــه از روي مجـ ــی نـ   روي حقیقتـ
  یــک، بــازصــندوق عــدم یــک بــهیم افتــ

  )14: 1367، خیام(                            
قبال هستی  درهمانا حیرت وي  ،خیام شده است هچون نجم رازي و شمس تبریزي ب کسانیسبب تاخت و تاز  آنچه
   :ل آنکه کسی چون مولانا گفته استحا ،هاي آن استو ترفند

ــه ــین گ ــد چن ــه و بنمای ــد گ ــن ض   ای
  

ــز   ــه ج ــی ک ــد حیران ــار نباش ــن ک   دی
   )1/312: 1385مولوي، (                     

  :آن را عین آگاهی دانسته است ،چلهّ نشسته است بارین چندو خاقانی شروانی که به گواهی خودش در ظرف سی سال 
  ن آگهی اسـت کوي حیرتی که همه عی در
  

ــادان   ــرآورم   نـ ــا بـ ــایم و دم دانـ   نمـ
  )244 :1373خاقانی، (                        

دیـوان  «و » مقامـات راه حیرانـی  «الطیـر خـویش را   منطق ،توان داشتینمکه در عارف بودن وي هیچ تردیدي  عطار
  :خواندیم» سرگردانی

ــت   ا ــی اسـ ــات ره حیرانـ ــن مقامـ   یـ
  

  تی اســـســـرگردانیـــا مگـــر دیـــوان   
  )436 :1384 ،عطار(                          

  :داندیمجهان را دیر تحیر  و
ــدا ــر  خـ ــر تحیـ ــن دیـ ــن در ایـ   یا مـ

  
ـر   پآن  چــو     یــرم تهیدســت و دلــی پـ

  )185 :1338عطار، (                          
را عـین معرفـت   انـد و دوام آن  نکوهیده اسـت و عارفـان حیـرت در چگـونگی او را سـتوده      ،حقیرت در هستی ح

دهد که سپس توضیح می و) 353 :1371 ،هجویري ( »ةالحیر ُدوام ةالمعرف «آورد که هجویري از قول شبلی می. اند دانسته
شـرك باشـد و کفـر و انـدر      ،حیـرت انـدر هسـتی   . هستی و دیگر انـدر چگـونگی   یکی اندر :استحیرت بر دوگونه «

ماند . مجال نباشد راعقل  ،معرفت زیرا که اندر هستی وي عارف را شک صورت نگیرد و اندر چگونگی وي ،یچگونگ
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نخست معرفت  .راًا دلیل المتحیرین زدنی تحیی :گفتو از آن بود که . اینجا یقینی در وجود حق و حیرتی در کیفیت وي

بـه   دعوات ایشان و متحیـران را تحیـر   که وي مقصود خلق است و استجابت کننده بدانستوجود کمال اوصاف اثبات کرد و 
کنـد  واسع را نقـل مـی   بن محمدقول  سپسیري هجو .)353 :1371 ،هجویري (»آنگاه زیادت حیرت خواست ؛وي نیست جز
   ).354 :1371 ،هجویري (»سخنش اندك است و حیرتش مدام بشناختآن که  :من عرفَهَ قلَّ کلامه و دام تحیرهُ«که 

توانسته منویات ضـمیر خـود را در قـوالبی    اي که بر زبان دري داشته و میسلطه همهدلایلی که خیام با  ید یکی ازشا
الـدین بـا   نجـم . است بودهحیرت وي  ،الکلام رباعی گنجانیده استآنها را در قالب قلیل ،یده و مثنوي بازگویدقصچون 

مـا  « بـود کلام پیامبر را که فرموده  و )85 ،اسراء(» یلاًقلاوتیتم من العلم الّا  ما«یوشیده بوده است که که سخن حق را نآن
رموز  ی است که به همهادعا کرده است که خداي را بندگان چگونه ،گمان به خاطر داشته استیب »عرفناك حقَ معرفَتک

 »المتحیرین زدنـی تحیـراً   یلدلیا «عبارت  ،العباد و خود در مرصادا ؟الختم وقوف تام و تمام دارند یالالبدو  آفرینش من
  ! دچار حیرت شده است ،از زیادتی حیرت خیام امااز قول رسول خدا آورده است  را)  326 :1373 ،رازي(

پـس از وادي   .عبودیت است نشئهیعنی اوج زندگانی سالک در  استوادي ماقبل آخر سلوك  ،الطیریرت در منطقح
بیان چند و چون  ازعطار بعد . شودیم اتّصال کامل به حق و نیست شدن از خویش در وي  نشئهسالک وارد  ،ر و فنافق

  :بهره می برد ایتحکاز بیان براي فهماندن بهتر مطلب به سالکان مخاطب خود  ،وادي حیرانی
ــنومر ـــودي دی ــاب دل بــ ـــون آفت   چـ

  در خــون نشســت دلــماز حیــرت  گفــت
 ــ در ـــراقت ش ـــروختم دلمع فـ   افــــ

  يرازجــوز حیـــرت گشــتم اینجـا    مـن 
ــتشپ ــر گف ــده ی ـــران و مان ــتام حی   مس

  یـــن زنـدان و چـاه   ابســی در قعـر   ما
ـــرت ذره ـــاي از حیـ ـــراعقبـــ   ی مــ

  

 ـ را شیخو ریپ دید     شـب بـه خـواب    کی
  ي کآنجا چـون نشسـت؟  برگوتـــو  کار

  ســوختم تو رفتــی مـن ز حیـــرت    تا
  يبـازگو  ـون اسـت آنجـا  تــو چــ کار

  دسـت گــزم دائم بـه دنــدان پشـت    یم
  تـــریم ایـــن جایگـاه   یـــران حشما  از
 ـدنیش از صــد کــــوه در  ب   مـرا  ییــ

  )319 :1384عطار، (                          
 ،حیـرت . اسـت دوست نه تنها در دنیا که در آخرت نیـز بـا آنـان     عاشقانحیرانی  ،گونه که عطّار نشان داده استینا

اي حیرت است که در حکـم نقشـه   ،تنها علامت طریق حق« :لویزُن نظر پروفسور لئونارد به بنا و محصول محبت است
  . شدن و استحاله پیدا کردن به صیقل است آینه ،یان راه بندگیپا).  341 :1379 ،لویزن(»و خالی از نقش است ساده

 راسل برتراند. دهد پیوند میشود و نگرنده و نگریسته را به هم می یگانگی ناظر و منظورسبب  کههمین حیرت است 
خـوض و تأمـل در   « :شماردجهان پیرامون خویش می یلسوف بافاندیشیدن در حقیقت عالم را ابزاري براي یگانه شدن 

است کـه خیـر   سازد و همین اتحّاد بخشد و آن را مستعد اتحّاد با وي میمی عظمتذهن را نیز وسعت و  ،عظمت عالم
ی از زنـدگانی  یهـا در اکنـون هـم کـه ذهـنش    گمان خیام بی ). 299 :1352 ،راسل(»رودشمار می یت اقصی بهغااعلی و 
همین اتحّاد است که از آن به ازدواج و  هم یگانه شده بود وحقیقت اعظم بود  با رسیده  اتحّادبا جهان عینی به  ،خویش

  :استآمیزش با عروس دهر تعبیر کرده 
  ین مــن اسـت  یآ بودنخوردن و شاد  یم

  به عروس دهر، کابین تـو چیسـت؟   گفتم
  

  اسـت بودن ز کفر و دین، دین مـن   فارغ  
  وقت خـوش تـو کـابین مـن اسـت      گفتا

  )211 :1384، خیام(                          



  ٣٥/      بازتاب حيرت خيام در ادبيات فارسي
  

همین مسـتی حاصـل از حیرانـی اسـت کـه وجـود        و کندآن به مستی تعبیر می ازانگار همین حیرانی است که خیام 
  . بین تواند کردجهان جامصاحب خویش را 

هـر   و به عدد نفوس خلایـق اسـت   نیست بلکهیکی و دو تا  دوستراه رسیدن به  ،هست در مشرب عارفان چه هر
ی بیشـتر چیـز   یجـو در لذتّ من« :نویسنده نامدار فرانسوي گفته است ،آندره ژید .سپرداي تواند ی این راه را به شیوهکس

 حـافظ ). 313 :1374 ،ژیـد ( »ییام تا روشناتیرگی بیشتر دیده ،هاها و از همین روست که در کتابکتاب درام تا آموخته
  :برساندود را به بهشت تواند از راه دوزخ خهم از آنان است که می

  جـام گیـرم بـه دسـت     چـون آنم کـه   من
  ســفت  اســــرار مستی توان در  بــه ...
  

  هســـتچـــه  یـــنم در آن آینـــه هـــربب  
ــوان نهفـــت کـــه ــودي راز نتـ   در بیخـ

  )295 :1379 ،حافظ(                         
همـان  . اسـت ی باطنی او نیست که از فرو ماندن وي میان عبودیت و ربوبیـت  یینانابنمودار گمراهی یا  ،یرت خیامح
رفتن خـود را بـا مـا در     خراباتعطار در غزلی ماجراي به . ی عارفانه است که جز زیستن در برزخ فنا و بقا نیستمست

ی دردي به او نوشانده که عقل او را خرف کرده از خرافـاتش  جام ،کند که یکی از خراباتیانو تعریف می گذاردمیان می
  :باز خریده است

ــدو ــتم بـ ـــه گفـ ــده رازي ا کــ   داننـ
ـــرا ــرور    مــ ــه اي مغ ــا ک ــلگفت   غاف

  یشپــی بــازي ببینــی از پــس و   بســ
ــه ــت   همـ ــالم مسـ ــقذرات عـ   ندعشـ

  

ــا بگــو   ــ ت ــرب در رســمی ک   آن ذات؟ ق
ــات هر رســد ــی؟ هیه ــز کس ــاته! گ   !یه
  شـهمات ی آخـــر فـرو مـانی بــه     ولــ
ــده میــــان  فــرو   ی و اثبــــاتنفــــمان

  )145 :1373 عطار،(                          
انـد از  الـدین رازي کـه پنداشـته   کسـانی چـون نجـم   . یان نفی و اثبات اسـت مبازتاب این فروماندگی عارف  ،یرتح

یقت را شناخته حقعارف این . سرگردانی حاصل تدویر راه است. ندسرگردانی مضاعفدر به حقیقت  ،اندرستهسرگردانی 
  . و در عمل به آن آموخته شده است

رشته دوسـت را در گـردن خـود احسـاس      ،خویش در کار چرخیدن است تابناكاي است که بر گرد مرکز او سیاره
ی که حیرت مستدام عارفانو همه  وي. ي را راهبري خواهد کردداند که راه ونهد و میي به راه درمیپابنابراین  ،کند می

مـان متفـاوت و   آینـده و گذشـته برای   ،ی در حال نیسـتیم وقت. اندها رستهاز دوگانگی ،اندرا در زندگانی خود تجربه کرده
  :رسندهم به یگانگی می با» آن«هر دو در  ،کنیمخیام در دم زندگی می چونانمتضادند اما آنگاه که 

  اوست بیضه است و مرغی کاندر آن زمان، ین زمان وا
ر ــده و زرده را بو ایمان دان در این  کفـ   یضه، سپی

رّ ب ش پرورد از کـرم خویضه را چـون زیر پـ   یـ
  

  مسـتهان حقیر و  باشدواشکستـه می مظلم  
  یبغیـان لاشـان، برزخ و فـارق میـان واصل

  مرغ وحدت پرفشان شد وو دین فانی شد  کفر
  )193 /4: 1374 ،مولوي(                    

معجونی یگانـه   ،اند و عارفان از این دوگانهمتضاد شیطانی و ملکی پدید آورده جوهرانسان را از دو  وجود ،در تلقیّ عارفان
  . است و ضمیر آدمیزاد ذهن پرسشی بشري و شایسته ،در نتیجه هر پرسشی که براي آنان مطرح باشد. اندپرداخته
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از این  .تر استمقطوعات و امور یقینی او افزون ،باشدتر آدمی هر قدر نادان. شودي نادانان هیچ سؤالی مطرح نمیراب
  .کندینمهرگز معنا پیدا  ،ون عارفان حقگ آینهحیرانی  ،نزد نادان رو

شـعر   ،ریده شده باشدیاپرست نیست که به امید صله و پاداشی این جهانی آفدنشعر شاعران  جنسهاي خیام از ترانه
   :به قول سلطان ولد. گیردمستی حیرت آفرین وي مایه می ازعاشق است و 

  اســـتهســـتی  شـــاعر، نتیجـــه شـــعر
ـــق ـــود   رونـ ـــر آن بــ   دروغ زشعــ

  

ــعر   ـــاشق، ز ش ــ ع ــتی  زحی ــتمس   اس
ــعر ــروغ   ش ــت ف ــتی اس ــن را ز راس   ای

  ) 87 :1378 ،شمیسا(                         
مخاطبان خود را از اسارت انـواع   اذهانشعر مرکز شکن است و  ،الدین و حافظد شعر مولانا جلالهمانن ،خیام شعر

تـوان  داند که همیشه نمی برخوردار است می استواري ياز خردمند خوداو در عین حال که . رهاندهاي فرهنگی میعایق
  :استر این راه کاراتر ابلهی د ،ي درك حقایق عالم بهره گرفت که بسا اوقاتبرااز این ابزار 

  کوشــندکـه بــه کـار عقــل در مـی    آنـان 
ـــه کـــه لبـــاس ابلهــی  آن   پوشــند درب
  

  دوشـند مـی  نـر  جملـه گـاو   کـه یهـات  ه  
ــامروز ــی  ک ــرّه م ــل، ت ــه عق ــند ب   نفروش

  )29 :1367، خیام(                            
  

دانـد کـه    دارد و می خبرخویش در این جبهه اوج عقلانیت است و از شأن والاي  درگوید که را کسی می سخنین ا
  :وجود کسانی چون او بوده است تحقق ،نقش نگین انگشتري جهان است و هدف جهان آفرین از خلقت جهان

  یمیمــــــا ز کلّ آفــرینش   مقصـــود
  اســتیـن دایــره جهـان چــو انگشـتري    ا

  

  یمیمـــاچشـــم خـــرد، روان بیـــنش  در  
  یمیدان تنهـــا نقـــش نگیـــنش مـــا یمـــ
  )248 :1367، خیام(                          

ملحدان ملحـدش  . شناسدیموي را متعلق به خویش  ،ايیل همین ویژگی مرکزشکنی است که هر گروه و طایفهدل به
  . نماید و هم آندر عین حال که هم این می ،نه آن واو نه این است  زیرادانند موحدش می ،پندارند و موحدانمی

 به تیغ قدرتمندان روزگـار وي شود که چرا می دلگیر ،و نابینا خواندن او گمراهثل نجم رازي بعد از فی المثل کسی م
پیشـین صـورت    جبارانکند که بر دست ي فلسفی یاد میهااز کشتار صاحبان اندیشه واریامده است و شیفتهناز پاي در 

ي هـا آزاد اندیشـی [ هـا کـه دیـن را از چنـین آلایـش     نداریدو پادشاهان  بسیار بودند متقی ائمه ،در دین« :پذیرفته است
چند کس را از مشهوران متفلسف به قتل آوردند و آن  ،داشتند تا در این عهد نزدیکیممحفوظ  ،دریغبه تیغ بی ]فلسفی

   ).394 :1373 ،رازي ( »شناختند جهاد اکبر را
ین آنان است حـال  وغیر در دوا ناروا و نشان دخول آثار ،در آثار شاعران تناقضکنند وجود تضاد یا ی گمان میبعض

ا یام خوش بینانه ی ـخنباید توقع داشته باشیم همه رباعیات . بیماري روان شاعران است نمودار ،ین موارديچنکه عدم آن
علـی   ،آدمیـان  يتضـادها و تناقضـات در آرا   وجـود  ،تـر اسـت  آنچه به واقعیت زندگانی نزدیک. بالعکس بدبینانه باشد

) آید عقلش برمی یشه و تئوري نو که ازاندبا هر (آفریند هر روشنی که می با انسان« :الخصوص شاعران و هنرمندان است
اش ویژه سایه ،هر چراغ تازه سازي. دو رو است تاریکی و روشنی سکهّ. آفریندیماش را نیز با خود تاریکی ،آن روشنی

نخواهیم یافت که همه چیزهـا   دست) یییروشنا(گاه به معرفتی  ما هیچ. را یا در زیرش یا در فرازش یا در کنارش دارد
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هاي دیگري را که پدیده ،سازدروشن می اي رابینشی که پدیده هر... خود هیچ تاریکی نیاورد را یکدست روشن کند و با
  .)174 - 175 :2004 ،جمالی( »سازدتاریک می ،آنندنزدیک و چسبیده به 

فکري او را از آن  هر طایفه ،از وجودهاي انسانی است و به همین روي ترکیبیوجود خیام  عقیده داشته باشیمین که ا
عارفانی است که عارفـانگی رباعیـات خیـام را     یکی از ،کیوان قزوینی عباسعلی. وجه گزافه نیستبه هیچ ،داندبخویش 

دخلی به  ،تحقیق نسبت به شعر« :وي در شرح خویش نوشته است. همت گمارده است آنهاچندان بالا دیده که به شرح 
مانند اشعار به او را  منسوبهیعنی اشعار (تجلیل خیام است نه این که اشعارش  ،مقصود نگارنده. شعر ندارد مطلبشرح 
که نه محض شعر است بلکه  تطبیق نماید ،به مطلب علمی عرفانی) نمودهکه فاضل میبدي شرح  به به حضرت امیرمنسو

 اقطـاب با مغزتـر از مشـایخ و    ،خیام عرفانشعر درآمده و توان گفت که  است که به لباس ساده عرفانغوامض و لباب 
خیـام بـوده و بهتـرین حکـیم      ،اسـلام شود که بهترین عارف بعد از این منتشر  ،یانیمشهور بوده و شاید به توسط اروپا

  ).19 :1363 ،قزوینیکیوان ( »الرئیس شیخ ،اسلام
ي در علوم ریاضی و پیروي از فلسفه یونانی و بالخاصه از مکتب ابن سینا استادیام در زمان خود نه تنها به عنوان خ«

بعضی از اربـاب قـدرت    حملهبا آن که در معرض . شناختندیشد بلکه او را به عنوان یکی از متصوفان نیز میمشناخته 
بایـد او را عـارفی دانسـت کـه در پشـت       ،ظـاهر بودنـد   بنددینی و حتی بعضی از صوفیان قرار گرفته بود که بیشتر در 

 نان را در بـالاترین آ ،شود که در سلسله مراتب اصحاب معرفتآنجا آشکار می ازیقینی مطلق  ،گري ظاهري ويشکاکی
  .)148 :1359، نصر( »داده است قراررتبه 

 شکاراند که حقیقت را که گمان برده آنانندنادان . همان معرفت عتیق ندانستن است ،یرانیحهمان دانش  ،خیام دانش
هرگز در یک پرده  ،را نهایت نیست آنهاي  اند حقیقت مطلقی که روپوشهمین بس که درنیافته نادانیشانگواه . اندکرده
  .تواند بودیر نمیجایگ

 رضایت ،شان به جاي حقیقت حقه هیچ روي به رواج پندارهاي باطلستیز داشته و ب سر ،معرفتآري خیام با مدعیان 
 ،کننـدگان آگـاهی   یان معرفت و قبضهمدعدر پیکار با  ،این است که شعر او را از شعر هر شاعر دیگر ایرانی ؛نداده است

امـا   انـد از حقیقت پی برده رازهاییی این است که هم او و هم آنان به رسماو با عارفان  وجه اشتراك. یابیمتر میکاري
رویـاروي   ،یشمار ترفندبی یاست که با معما داند و مقرّبا آنان این است که او دانش خویش را بسنده نمی افتراقشوجه 
در حالی کـه  حیرت بازمانده وي گرفته است دهان از  مقابلی که دم به دم علامت سؤال گوش خود را در یمعما ؛است

جهان دم به دم پرسان و دانش او از  ،جهان خیام. ی خویش تظاهر کنندیداناکوشند به بسندگی  می بعضی عارفان رسمی
  . به اقرار خود او همچند هیچ است ،گستردگی همه بااین جهان 

این ویژگـی  . خائف راجی است ،اگر خائف است. خود را در برزخ تناقض زیسته است آناتیام تمام خباید دانست 
دانـد و بـه ایـن    یشتر مـی بروزگاران خویش  با آن که از همه هم. یش از همه جا در دانش مستی وي متجلّی استبخیام 

» آن«خیام از طریق . یش سرگردانی را به ارث برده استخوداند که از پدران افلاکی در عین حال می ،ی واقف استیدانا
یـن  اتوحید را ورزیده است اما چون  ،بماند» حال«ها را در کسی بتواند همه اکنون اگر. پیونددود سرمدي حق میبه وج

  .بودتواند درك لذتّ این توحید هم ماندگار نمی ،کار از آدمیان ساخته نیست
  اسـت هر ارقم هیــچ  یـــن طارم نهُ سپو    خبـــران جسم مجسم هیچ اسـت  یبي ا
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  که در نشـیمن کـون و فسـاد    باش خوش

  
  هـم هـیچ اسـت    آنیـک دمـیم و    وابسته

  )157 :1384 ،خیام (                         
از آن اسـت   ،را غنیمت بشـمارند  آنان این است که اش به مخاطبداند و همواره توصیهین که خیام دم را غنیمت میا

اسـیر   ،کنـد که اکنون خود را در راه گذشته یا آینده هزینه می آن. چیزي به دست نداریم» آن«جز این  ،که از شاهد غیبی
 ـ. در خدا زیستن را به تجربه گرفتـه اسـت   ،زیدلیکن آن که در زمان حال می ینات استتعتعینی از بی نهایت  ر ی دوقت

باطن زمـان را مظهـر سـرمدیت     ،مسلماندلیل نیست که عارفان بی. کنیم در کار ورزش یگانگی هستیمزندگانی می» آن«
 ،نقشی است که از سـرمد  ،یک از آنات متوالی زمان اند زیرا هرخواندهاهل حکمت باطن زمان را سرمد « :اندحق دانسته

ثابت اسـت و از ایـن    ،يسرمدبه طور دائم و  ،این باطن البته. مایدنی است که از باطن حکایت میصورتنشان داشته و 
 ،انـد هاي دیگر زیسـته که در فرهنگ آنان ).250 /1: 1380 ،دینانی( »طریق با حضرت حق تبارك و تعالی نیز نسبت دارد

  .اندکردهبه حقیقت همه سونگري ذهن خیام اعتراف  ،پژوهندگان غربی همچون
ها به شادي و دلخوشی یا به میانجی آفرینش ترانه ،ارمغان گرفته بود حقرین عمري را که از هاي شییامی که لحظهخ

ي بـاز آفریـده   بشـر در قالب جوهر دانـش   ،در کار جهان شروزگاران بدل کرده یا به واسطه پژوه همهخود و مردمان 
توانسته اسـت از  او می. است ردهگزای را زندگانهاي گمان عارف وقت و حال خویش بوده و شکر یکایک دم بی ،است

  :خاقانی بگوید چونخداي و خویش خرسند باشد و 
ــ ــرم راي    یب ــیچ ج ــه ه ــه ب   آوردمآنک

ـــر ــی  گ ـــرا نم ــذر م ــذیري ع ــذپ   یرمپ
  

ــد   ــانفزاي   ص ــذر ج ــو ع ــه ت   آوردمره ب
ــن ــاي آوردم   م ــه ج ــویش ب ــدگی خ   بن

  )728 :1373 خاقانی،(                        
نخسـت از او  » العـارفین یاضر«و کوشیده است در کتاب  شمردهعارفان  خیـام را از جمله ،خان هدایتیرضاقل اگر

کسی که عمر به بطالت . ستهاش همین درست هزینه کردن لحظهدلیل ،سوز ارائه کندعارفی منزهّ و سرانجام رندي عالم
 ،بشناسـد  هـم ها و دقایق سیر و سـلوك را   ترین دانش را در باب آفریننده داشته باشد و ریزه کاريیعالاگر  ،گذاردمی

زید و زندگانی او حـاکی از  یقت میحقعارف آن است که با  ،داندعارف آن نیست که حتی حقیقت را می. عارف نیست
تواند بود پیشـاپیش در  ی را که جز عقل نمیییقت نیست که ابزار شناساحقحقیقت عرفان اصلاً مدعی شناخت . عرفان اوست

مسـتلزم دانسـتن آن    ،یقـت حقعرفان تنها مدعی همزیستی با حقیقت است و همزیسـتی بـا   . اعلام کرده است ارآمدناکاین راه 
در ذائقـه  . ایـم کنیم و هنوز که هنوز اسـت یکـدیگر را نشـناخته   یمهم زندگانی  ها سال است با ها میلیونکه ما آدمنیست چنان

  :یمی از احد بیشتر داردماحمد  ،حتی به بیان عارفان مسلمان .نددانرا انسان کامل می )ص(یامبرپ ،عرفان اسلامی
  تـا احـد یـک مـیم فـرق اسـت       احمد ز
  

  اسـت عالم در همین یـک مـیم غـرق     دو  
  )825 :1366لاهیجی، (                       

  :گوید می خیام. اندکردهکسانی چون سنائی و عطار و مولانا هم به جهل خود اقرار  ،شاعران عارف مسلمان همه
بمعرفتـــــکالـــــوري  اعتصـــــام  

ـــا  تـُــــب ـــا وعلینـــ ـــرُ إِنَّنــ   بشــ
  

  صــــفتکالواصــــفون عــــن  عجــــز  
ــکناك حـــقَّ ــــــعرف مـــا   معرفتـ

  )129 :1384 ،خیام (                         
  :سروده است در دیوان شمسهم  مولانا



  ٣٩/      بازتاب حيرت خيام در ادبيات فارسي
  

  يبـازار طفلی گم شدستم من میان کوي و  چو
  

 ـ  دانمنمی این بازار و این کو را  که     دانـم ینم
  )206 /3: 1374مولوي، (                    

مان بـه  را از پدران آسمانیست و ما آن آدمیان ا مانصیبه افلاکی  ،مقرنّد که نادانی از حقیقت ،دانایان همهو در نهایت 
گمـان بـه    بی! وفا نیست که در زمان کوتاهی هزینه توانش کرد هاي بیمیراث چوناندریغا که این میراث . ایمارث برده

   :یه ما تا ابدیت خواهد رسید کهذرهمه 
  کـــه خلاصـــه جهـــان ایشـــانند آنـــان

ـــانند    در ـــو م ـــرفت ذات ت ــکمع   فل
  

  نـــداوج فلــک بـــراق فکـــرت ران بـــر  
ــته ــرگردانند  سرگشـ ــرنگون و سـ   و سـ

  )10: 1370مکی، (                            
  نتیجه
سـماع   ،خیام نیز با اقـرار بـه نـادانی خـود     ،گذارندیمسرگشتگی خویش را به نمایش  ،یان خانقاهی به بهانه سماعصوف

وب و زلزله کـه از ذره تـا کیهـان را در    آري این چرخ و آش. به بیان آورده است دوستسرگردان روان شیفته را بر گرد 
اي از این طوفان سراسري گوشهخیام نیز  و مطبوع و حیرت آفرین کرده است همه را دچار این سرگیجه ،فروگرفتهخود 
در آن دم  ،به حقیقت حق وقوف نیافتـه باشـیم   ،؟ اگر تا دم مرگی اجل استمغنراستی کدام مغنّی را جلالت  به. است

  !آري مرگ برهان قاطع است برهانی ابطال ناپذیر. یم یافتاهخووي را در 
گـري  بشـریت را بـه نیـایش و نیـایش     ،مردن نیاي خانواده. اندمتافیزیک را ساخته و پرداخته ،آدمیان به میانجی مرگ

 امیـدوار  ،مـان اریافزاي دیگر از بودن وجه نرمگونه همین انتزاع روان و جان از تن ما را به امکان ادامه. فراخوانده است
. فرا ذهن آورده اسـت  ،نوعان خویشهمه دانش خویش را از تأمل در مرگ زیندگان و خصوصاً هم ،خیام. ساخته است

بـه همـین    دار و درخور اعتنا یافتـه اسـت  هستی را معنی ،او چون دریافته است که عاقبت کار جهان نیستی خواهد بود
  :گویی به شمار آورده استاز مرگ را افسانه همه دانش آدمیان در قبال زندگی پس ،روي

ــان کــه محــیط فضــل و آداب    شــدند آن
ــه روز  ــد ب ــک نبردن ــب تاری ــن ش   ره زی

  

  در جمــع کمــال، شــمع اصــحاب شــدند  
ــانه  ــد فس ــدند گفتن ــواب ش   اي و در خ

  )226: 1384خیام، (                          
  ها نوشت پی
  .الناس گرفته استعوام نادانییرزمین را دلیل بر زاعتقاد به وجود گاوي بر فلک و گاوي در  ظاهراً  -1
حقیقت حق را در نخواهند یافت و تنهـا پـس از    ،که آدمیان تا از بشریت خود نرهند داردبر آن  دلالت) ص(ین کلام پیامبر ا  -2
  .ی شدن در اوست که معرفت او حصول خواهد یافتفان
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